
 يك روز وقتى كارمندان به اداره رسيدند، اطلاعيه بزرگى را روي تابلوى اعلانات 
ديدند كه روى آن نوشته شده بود:

«ديروز فردى كه مانع پيشرفت شما در اين اداره بود درگذشت. شما را به شركت 
ــاعت 10 در سالن اجتماعات برگزار مى شود دعوت  ــم تشييع جنازه كه س در مراس

مى كنيم.»
ــدند. امّا پس  ــان ناراحت مى ش ابتدا همه از دريافت خبر مرگ يكى از همكاران ش
ــدند كه بدانند كسى كه مانع پيشرفت آن ها در اداره بوده،  از مدتى، كنجكاو مى ش

چه كسي است؟!
اين كنجكاوى، تقريباً تمام كارمندان را ساعت10 به سالن اجتماعات كشاند. 

ــالا مى رفت. همه پيش خود فكر  ــد هيجان هم ب رفته رفته كه جمعيت زياد مى ش
ــرفت ما در اداره بود؟ به هر حال  ــى بود كه مانع پيش مى كردند: «اين فرد چه كس

خوب شد كه مرد!»
ــوت مى رفتند و وقتى به  ــرار گرفتند و يكى يكى نزديك تاب ــدان در صفى ق كارمن

درون تابوت نگاه مى كردند ناگهان خشك شان مى زد و زبان شان بند مى آمد. 
ــود و هركس داخل تابوت را نگاه مى كرد،  ــده ب  آئينه اى درون تابوت قرار داده ش

تصوير خود را مى ديد. نوشته اى نيز با اين مضمون در كنار آئينه بود: 
ــد شما شود و او هم كسى نيست جز  تنها يك نفر وجود دارد كه مى تواند مانع رش

خود شما! 
ــتيد كه مى توانيد زندگى تان را متحوّل كنيد. شما تنها كسى  ــما تنها كسى هس ش
ــتيد كه مى توانيد بر روى شادى ها، تصورات و موفقيت هايتان اثر گذار باشيد.  هس

شما تنها كسى هستيد كه مى توانيد به خودتان كمك كنيد.
ــتان تان، والدين تان، شريك زندگى تان يا  ــما وقتى كه رئيس تان، دوس  زندگى ش
محل كارتان تغيير مى كند، دستخوش تغيير نمى شود. زندگى شما تنها وقتى تغيير 

ــر كنيد.  ــما تغيي مى كند كه ش
ــدود كننده خود  ــاى مح باوره
ــاور كنيد  ــار بگذاريد و ب را كن
ــما تنها كسى هستيد كه  كه ش
مسئول زندگى خودتان هستيد. 
در  كه  ــه اى  رابط ــن   مهم تري
باشيد،  داشته  زندگى مى توانيد 

رابطه با خودتان است. 
ــد.  ــان كني ــان را امتح  خودت
ــيد. از  ــان باش ــب خودت مواظ
و  ــا  غيرممكن ه ــكلات،  مش
چيزهاى از دست داده نهراسيد. 
زندگى  واقعيت هاى  و  خودتان 

خودتان را بسازيد. 
دنيا مثل آئينه انعكاس افكارى 
ــه فرد به آن ها اعتقاد دارد را  ك
ــاز مى گرداند. تفاوت ها  به او ب
در روش نگاه كردن به زندگى 

است.
چشمانت را باز كن

دلت را بيدار كن

سال ها بود كه جز عبادت كار ديگري نداشت.
مردم او را به نام «عابد» مي شناختند و مورد احترام قرارش مي دادند.

ــي نبود كه از نماز خواندن و عبادات «عابد» تعريف و تمجيد  در روستا كس
نكند. عابد به خودش مغرور و عباداتش با ريا همراه شده بود.

ــد رنج  ــته باش ــد نمي تواند عبادتي خالص و بدون ريا داش ــه مي دي از اين ك
مي كشيد و براي فرار از ريا تصميم گرفت شبانه به مسجد برود و تا قبل از 

نماز صبح به عبادت بپردازد. 
ــجد نمي آيد و مي تواند  ــب هيچ كس به مس ــن بود كه در آن وقت ش مطمئ

آن طور كه دوست دارد نماز بخواند.
ــب بود و باران تندي مي باريد و تنها صدايي كه شنيده مي شد،  نيمه هاي ش

صداي رعد و برق آسمان و شرشر باران بود.
عابد در تنهايي به عبادتش ادامه مي داد و ذكر خدا را بر لبانش جاري كرده 

بود كه ناگهان صدايي شنيد.
ـ اين چه صدايي است؟ حتماً كسي غير از من در مسجد حضور دارد.

ــد و حال بهتري پيدا كرد. سجده هايش را طولاني تر و تجويد  ــحال ش خوش
نمازش را غليظ  تر كرد.

ــحال ا ز اين كه تا صبح عبادت كرده  ــن مي شد و عابد خوش كم كم هوا روش
ــي ديشب  ــاند. با خود مي گفت: يعني چه كس ــت نمازش را به پايان رس اس
ــه عابد بودنم  ــاز خواندن من لذّت برده و ب ــر من بود؟ حتماً از نم ــت س پش

غبطه مي خورد! 
وقتي به خانه برگردد از عبادت من براي اقوام و خانواده اش تعريف مي كند...

عابد در پوست خود نمي گنجيد و با لبخندي 
ــت، در حالي كه ذكر مي گفت  كه بر لب داش

رويش را برگرداند.
از آن چه كه مي ديد حيران شد...

باورش نمي شد آن كسي كه ديشب تا صبح 
ــياهي بوده  ــت، سگ س در كنارش بوده اس
ــجد پناه  كه بر اثر رعد و برق و باران در مس

گرفته است!!!
ــتايي هايش  يك بار ديگر به ياد ريا و خودس
افتاد و از كرده اش سخت پشيمان و شرمنده 

بود.
ــرش كوبيد ودو زانو روي  ــت بر س با دو دس

زمين نشست.
ــرم... اين چه كاري بود كه  «اي خاك بر س
كردم؟ من از نفْسم فرار كردم و به اين مسجد 
خلوت پناه آوردم تا خدا را با اخلاص عبادت 
ــياهي عبادت كردم!  ــگ س كنم. اما براي س

واي بر من كه نام خود را عابد گذاشته ام.»
از اين نماز ريايي چنان خجل شده ام

كه در برابر رويت نظر نمي يارم

ماخذ: هزار و يك داستان اخلاقي.
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